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روایتی که به روایتی که به 

بلـــوغ نرسیدبلـــوغ نرسید

»هزار و یک شب« در مسیر 
یک اقتباس امیدوارکننده

محمد جلیلوند
منتقد سینما:

چرا داســتان‌های قدیمــی و ادبیــات فولکلور همیشــه 
منبع خوبی برای هنرهای نمایشی بوده‌اند؟

داســتان‌های قدیمی و ادبیات فولکلــور همواره منبع 
مناســبی برای هنرهای نمایشی مانند ســینما، تلویزیون 
و تئاتر بوده‌انــد، زیرا متکی به قصه هســتند. این ادبیات 
کهن، داستان‌های جذابی دارند و به‌ویژه روایت‌هایی در 
آن‌ها وجود دارد که بسیار بر تخیل استوار است. مهم‌ترین 
نمونه آن کتاب هزار و یک شب و داستان شهرزاد قصه‌گو 

است.
 هنگامی که مخاطب این کتاب را می‌خواند، تصاویری 
در ذهنش شــکل می‌گیرد و می‌تواند آن‌هــا را تصور کند. 
از این منظــر، ایــن مجموعه ظرفیــت بالایی بــرای روایت 
تصویری دارد، به‌خصوص در قالب ســریال؛ زیرا ســریال 
زمان گسترده‌ای در اختیار فیلمنامه‌نویس قرار می‌دهد 
تا بتواند داستان‌های مختلفی را در دل یک روایت اصلی 
بگنجاند و خرده‌روایت‌هایی را در کنار خط اصلی داستان 

پیش ببرد.
 ســریال »هــزار و یــک شــب« چگونــه از ایــن ظرفیــت 

استفاده کرده است؟
مجموعــه »هــزار و یــک شــب«؛ نمونــه خوبــی در این 
زمینه اســت؛ اقتباســی آزاد و امروزی از هزار و یک شــب 
مشــهور. در چند قســمتی که از آن پخش شده، قسمت 
اول به معرفی چند شــخصیت اصلی مانند مدبر، ســمیر 
تژنگی، نیلوفر و آشیان می‌پردازد و بر ورشکستگی مدبر 
و چاپخانه‌اش تمرکز دارد. در همین قسمت، شخصیتی 
خاکســتری به نــام ســمیر وارد داســتان می‌شــود. این دو 
شخصیت گذشــته‌ای مشــترک دارند که در آن، داستان 
فرعی جذابی شکل گرفته است. آن گذشته در زمان حال 
تأثیر خود را بر دیگران می‌گذارد. در گذشته، میان مسعود 
مدبر، سمیر تژنگی و دختری جوان، مثلثی عاطفی وجود 
داشته اســت؛ دختری که در نهایت به عقد مدبر درآمده 
اســت. ســمیر همچنان احســاس می‌کند در حق او ظلم 
شده و اکنون به واسطه شباهت چهره نیلوفر به مادرش، 
می‌خواهد او را به عقد خود درآورد. این خط داســتانی در 
قسمت‌های بعدی گسترش پیدا می‌کند و به خط اصلی 

روایت تبدیل می‌شود.
 خط داستانی موازی سریال چه ویژگی‌ای دارد؟

در کنار این روایت، داستان دیگری نیز به‌صورت موازی 
پیش می‌رود. آشیان به‌عنوان خبرنگار سرویس اجتماعی 

وارد پرونده‌ای عجیب می‌شود که درباره زن‌ها و دخترانی 
اســت کــه قصــد خودکشــی داشــته‌اند. پســری جــوان و 
مجهول‌الهویــه به نــام »زمــان« آن‌هــا را نجــات می‌دهد و 
گفته می‌شود با تزریق دارویی قصد دارد آن‌ها را از کشور 
خارج کند. این بخش از داستان تأثیرگذار است و تماشاگر 
را کنجکاو می‌کند تا ادامه آن را دنبال کند. این خط روایی 
به تخیل نزدیک است و شباهت‌هایی با هزار و یک شب 
دارد. حتی شــخصیت‌هایی مانند مدبــر و دخترانش نیز 
به‌نوعی ما‌به‌ازای شــخصیت‌های اصلی هزار و یک شب 

به نظر می‌رسند.
 عملکــرد مصطفــی کیایــی در ایــن ســریال را چگونــه 

ارزیابی می‌کنید؟
به نظر می‌رسد مصطفی کیایی در این سریال نسبت 
به فیلم‌ها و ســریال قبلی خود پخته‌تر عمل کرده است. 
در این چند قسمت، داســتان به‌خوبی پیش رفته است. 
هرچند در برخی بخش‌ها کندی ریتم دیده می‌شــود، اما 
اگر به‌صورت کلی نگاه کنیم، پیشرفت اثر کاملاً مشهود 

است.
 شخصیت‌پردازی سریال چه نقاط قوتی دارد؟

شــخصیت‌پردازی یکی از نقاط قوت فیلمنامه است. 
نمونه‌های موفق آن را می‌توان در شخصیت سمیر تژنگی 
به‌عنــوان شــخصیت اصلــی و همچنین چند شــخصیت 
فرعی ماننــد دکتــری کــه نقــش آن را هدیــه تهرانــی بازی 
می‌کند و شخصیت »نبی« با بازی محمد بحرانی مشاهده 
کــرد. ایــن شــخصیت‌ها به‌خوبــی شــکل گرفته‌انــد. در 
فیلمنامه، نقــاط عطــف در پایان هــر قســمت به‌گونه‌ای 
طراحی شده‌اند که تماشاگر را منتظر قسمت بعدی نگه 
می‌دارند؛ مشابه آنچه در سریال‌های استاندارد غیرایرانی 
می‌بینیم. این ویژگی از نقاط قوت سریال به شمار می‌آید.

 ارزیابی شما از انتخاب بازیگران چیست؟
به نظر می‌رســد مصطفی کیایی در انتخــاب بازیگران 
اصلی دقت کــرده اســت. بازیگرانی انتخاب شــده‌اند که 
با نقش‌هایشــان هماهنگ هســتند. پرویز پرســتویی در 
نقش ســمیر عملکــرد بســیار خوبــی دارد. هدیــه تهرانی 
پس از مدتی دوباره مقابل دوربین ظاهر شده و سکانس 
دونفره‌ای با پرســتویی در اصطبل ســمیر تژنگــی دارد که 
قابــل توجه اســت. از دیگــر بازیگــران می‌توان بــه محمد 
بحرانی و سحر دولتشاهی اشــاره کرد که در قسمت اول 
حضور قابل قبولی دارند. در مجموع، سریال »هزار و یک 
شــب« از نظر انتخــاب بازیگر کســتینگ مناســبی دارد و 

می‌توان به آینده این سریال امیدوار بود.

هزار و یک شب؛ معلق 
میان جهان واقع و خیال

محمد مرشدلو
منتقد سینما:

 ســریال »هــزار و یــک شــب« تا چــه انــدازه توانســته از 
ظرفیت‌هــای روایــی قصه‌هــای کلاســیک الهــام بگیرد و 
آن‌ها را در قالبی امروزی بازآفرینی کند؟ آیا با یک اقتباس 
خلاقانــه مواجه‌ایــم یــا صرفــاً بهره‌بــرداری اســمی از یــک 

عنوان آشنا؟
تا اینجای سریال، ما با یک داستان کم‌وبیش متفاوت 
و فــرم روایــی جدیــد مواجه‌ایــم؛ داســتانی کــه روایت‌گــر 
رفت‌وآمد میــان جهان‌های مــوازی اســت: جهانی واقعی 
و جهانــی ذهنــی و خیالــی. تــا بــه این‌جــای ســریال هنــوز 
نحوه تأثیر این دو جهان در یکدیگر برای مخاطب روشن 
نیست و دقیقاً نمی‌دانیم در نهایت رستگاری یا شکستِ 
شخصیت‌های سریال در هر کدام از این دو جهان قرار 
اســت چه تأثیر متقابلی بر این دو عالــم بگذارد. از 
این جهت می‌توان گفت ســریال مسیری را طی 
می‌کند که نســبتش بــا دنیای هزار و یک شــب 
بیش از قــرض گرفتن چنــد نام نیســت و باید 
در ادامــه دیــد که ســریال قــرار اســت چگونه 
پیوند میان آن دنیای پر از راز و رمز هزار و یک 
شــب و روایتی را که در این سریال می‌بینیم 

برقرار کند.
امــا اینکــه تــا چــه انــدازه توانســته از 

زهرا طاهریان  ســریال هــزار و یــک شــب بــه کارگردانــی 
مصطفی کیایی و با بازی پرویز پرستویی، بهرام رادان، میز نقد

ســحر دولتشــاهی و هدیــه تهرانــی کــه تاکنون حــدود ۱۳ 
قســمت از آن در پلتفرم فیلیمو منتشر شــده، از جمله آثار شاخص و پرحاشــیه شبکه نمایش 
خانگی در فصل جاری به شــمار می‌رود. این ســریال با اقتباس آزاد از داســتان‌های کلاســیک و 
قصه‌های کهن، تلاش می‌کند دنیایی میان واقعیت و خیال بسازد و با روایت موازی شخصیت‌ها، 
کشمکش‌های عاطفی و فانتزی و چالش‌های خانوادگی، تجربه‌ای متفاوت از سریال‌های ایرانی 
به مخاطــب ارائه دهــد. در همین حــال، بخشــی از جذابیــت اثر به حضــور بازیگران شــاخص و 
شناخته‌شده‌ای مانند پرستویی، رادان، تهرانی و دولتشاهی برمی‌گردد که هر یک در نقش‌های 

خود تلاش می‌کنند همزمان با روایت فانتزی، حس واقعیت را نیز منتقل کنند.
ســه منتقــد ســینما، محمــد جلیلونــد، محمــد مرشــدلو و پریســا ساســانی، همزمان بــا پخش 
ســریال، در میز نقــد روزنامــه صبا، با بررســی عناصــر مختلف اثــر، از جملــه ســاختار اقتباس، 
شــخصیت‌پردازی، کیفیت بازی‌ها و ریتم روایــت، تصویری چندوجهی از نقــاط قوت و ضعف 
ســریال ارائه کرده‌انــد. از چگونگــی تلفیق دنیــای واقعــی و خیالی گرفتــه تا نحوه شــکل‌گیری 
خطوط داســتانی موازی و همچنین تأثیــر بازی بازیگــران اصلی در القای حــس حضور در یک 

جهــان پیچیــده و پررمــز و راز. ایــن نــگاه تحلیلــی منتقدان نشــان می‌دهــد که ســریال هم 
توانســته برخی ظرفیت‌های جذاب ادبیات کهن را بازآفرینی کند و هــم با نقاط ضعف و 

گره‌های بازنشده‌ای مواجه اســت که مخاطب را به چالش می‌کشــد. ترکیب قصه‌ای 
فانتزی با بازنمایی بخشی از روابط انسانی و اجتماعی، استفاده از بازیگران شاخص 
و تلاش برای روایت چندخطه، تجربه‌ای نوآورانه در شبکه نمایش خانگی به وجود 
آورده اســت، اما همزمان ســؤالاتی درباره انسجام روایت، توســعه شخصیت‌ها و 
گره‌افکنی داستانی باقی می‌گذارد. این مجموعه، به رغم نقاط ضعف، همچنان 
یکی از بحث‌برانگیزترین و مورد توجه‌ترین آثار حال حاضر شبکه نمایش خانگی 
ایران است و پیش‌بینی می‌شــود تا پایان فصل پخش، نقدها و بحث‌ها درباره 

آن ادامه یابد.

»هزار و یک 
 شب«؛

 زیر ذره‌بین نقد 
روزنامه صبا


